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Abstract 

The present study analyzes and critiques the structural unity of the qasida from the perspective of 

Andalusian criticism, aiming to clarify its technical and literary significance within the Arabic poetic 

tradition. Diverse viewpoints of Arab critics regarding the qasida’s structure and components emphasize 

the importance of technical composition, the poet’s ability to employ metaphorical and allegorical 

imagery, as well as meter and rhyme, as these elements collectively form the coherence and harmony of 

the qasida. Using a descriptive-analytical approach, this study examines the extent to which Andalusian 

poets were influenced by the imagery and poetic models of pre-Islamic (Jahili) poets, their preservation 

of structural frameworks, and innovations in linguistic and visual expression. The findings indicate that 

Andalusian qasidas, particularly in the meters of Madid and Ramal, clearly follow the technical patterns 

of the Jahili tradition, with lexical and visual choices aligned with poetic themes, especially in expressing 

grief and sorrow. Furthermore, Andalusian poets demonstrated the ability to integrate qasida components 

seamlessly, combining innovation with traditional forms, reflecting their literary creativity. These results 

highlight not only the importance of technical analysis and structural unity in the qasida but also provide 

a foundation for comparative analyses across different periods and styles of Arabic poetry. 
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 چکیده

پردازد و تلاش دارد جایگاه فنی و ادبی آن را در مند قصیده از منظر نقد اندلسی میپژوهش حاضر به تحلیل و نقد ساختار وحدت

یت ترکیب فنی، های متنوع ناقدان عرب پیرامون ساختار قصیده و اجزای آن، اهمچارچوب سنت شعری عربی روشن سازد. دیدگاه

ها در کنار هم انسجام کند؛ زیرا این مؤلفهاستعاری، وزن و قافیه را برجسته می -یکارگیری معانی و تصاویر تشبیهتوانایی شاعر در به

توصیفی به بررسی میزان تأثیر شاعران اندلسی  -یگیری از روش تحلیلدهند. این مطالعه با بهرهو هماهنگی کلی قصیده را شکل می

پردازد. ها میهای زبانی و تصویری آناز تصاویر و الگوهای شعری شاعران جاهلی، نحوه حفظ چارچوب ساختاری و ابتکار در نوآوری

ویژه در بحرهای مدید و رمل، پیروی روشنی از سنت دهند که قصاید اندلسی از نظر وزن عروضی و ترکیب فنی، بهها نشان مییافته

ویژه در بیان غم و اندوه، هماهنگی کامل دارد. علاوه بر این، الفاظ و تصاویر متناسب با مضامین شعری، بهجاهلی دارند و انتخاب 

پوشانی میان اجزای قصیده و تلفیق نوآوری با سنت شعری، نشانه رشد خلاقیت ادبی آنان در توانایی شاعران اندلسی در ایجاد هم

تواند دهد، بلکه مینه تنها اهمیت تحلیل فنی و وحدت ساختاری قصیده را نشان می چارچوب الگوی تاریخی است. نتایج این پژوهش،

 .های مختلف شعر عربی مورد استفاده قرار گیردها و سبکای میان دورههای مقایسهعنوان مبنایی برای تحلیلبه
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 مقدمه. 1

نقد ادبی در جهان عرب نه تنها در مشرق بلکه در مغرب نیز توسعه یافت و به ویژه در اندلس، این روند با پرورش ناقدان برجسته و 

آغاز و  (ه.ق 63۵)شود، از سال احمر که آخرین دوره اسلامی در اندلس محسوب میادامه پیدا کرد. دوره حکومت بنی های نویناندیشه

ترین محورهای توجه ناقدان و پژوهشگران، بررسی ساختار قصیده و تحلیل ادامه داشت. در این دوران، یکی از مهم (ه.ق 8۹7)تا سال 

عنوان معیارهایی برای سنجش برتری شاعران محسوب  ایی همچون مطلع، مخلص و مقطع در نقدهای قدیم بهاجزای آن بود. اجز

جماعتی نابغه ذبیانی را بر تمام شاعران به خاطر »کند: شد. برای مثال، ابوعبیده بیان میای به کیفیت آنها میشدند و توجه ویژهمی

(. همچنین، قاضی جرجانی بحتری را به 101: 1۹8۵)ابن قتیبة، « دادندها برتری میطلعها و بهترین مکلام آشکارش، نیکوترین مقطع

دهد شان ترجیح میدلیل شروع مقدمه شعرهایش بر ابوتمام و متنبی برتری داده و آن دو را به خاطر حسن تخلص و پایان شعری

ورد اجزای قصیده غالباً ذوقی و ذاتی بوده و بر اساس اصول (. با این حال، شایان ذکر است که داوری در م233-232: 1۹63)قیروانی، 

برخی شاعران ممکن است شروع شعرشان ساده و ابتدایی باشد اما در ادامه، قدرت و استحکام  ت.های عینی نبوده اسطعی یا واقعیتق

 .(232یشتری برخوردار است )همان، شعر خود را نشان دهند، مانند بحتری که آغاز شعرش ساده است و ادامه آن از قوت و انسجام ب

 نیآثار ا نیاند. نخستعمل کرده یمشابه یهاوهیبه ش ،ینقد ادب یهاکه اعراب در نگارش کتاب دهدینشان م یمطالعه متون نقد

شعر فراهم کرده و بعدها به مرجع و  ییبایو سنجش ز لیتحل یبرا یچارچوب ،یآمد« الموازنة»ابن طباطبا و « الشعراریع»حوزه، مانند 

سنجش  یبرا ییارهایانجام گرفته است که مع یاگونهنقد و بلاغت به انیم قیآثار، تلف نیبدل شدند. در ا یبعد یهاپژوهش یالگو برا

انسجام اجزاء  ،یه شعرنبوده، بلکه به کل مجموع یجزئ ینگاه نقادان محدود به واحدها دهدیو نشان م شودیارائه م یآثار ادب ییبایز

 اند. داشته یاژهیو ارتباط آنها با مضمون توجه و

عزالدین « »احسان عباس، « »توان به در میان منابع مهم نقدی می

محمد رضوان دایه اشاره کرد. این آثار به « »احمد بدوی و « »اسماعیل، 

اند. شناسی در نقد، مقایسه ابیات شاعران مختلف و بررسی نقد در دوره اندلس پرداختهترتیب به تحلیل سیر تاریخی نقد، بررسی زیبایی

ها قافیه، ترتیب اجزاء و هماهنگی معنایی میان بیتهای فنی قصیده، از جمله وزن، دهد که ناقدان به جنبهبررسی این منابع نشان می

 .کردندشناختی و ذوق شعری تلفیق میتوجه داشته و آنها را با معیارهای زیبایی

»اند. منصور عبدالرحمن در پژوهشگران معاصر نیز بر اهمیت تلفیق تفکر فلسفی و نقد ادبی تأکید کرده

ترین نقادان در تلفیق تفکر عربی و یونانی معرفی کرده است. عصام حازم قرطاجنی را به عنوان یکی از برجسته ،م(1۹80« )

سینا و عبدالقاهر را در های فارابی، ابننشان داده است که حازم نظریه ،م(1۹80« )»قصبجی در 

بر این نکته  ،م(1۹80« )»ه است، و سعد مصلوح در نظریه محاکات به کار گرفت

 الدین صبحی نیز در کتاب محیی ت.بلاغت و شعر عربی تلفیق کرده اس تأکید دارد که حازم نخستین نقادی است که افکار ارسطو را با
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بررسی کرده است که نظریه حازم ترکیبی قوی از تفکر عربی و فلسفه یونان است  ،م(1۹84« )»

شناسی های زیباییدهنده آن است که نقد اندلس نه تنها در چارچوب ادبیات عرب، بلکه با تأثیرپذیری از فلسفه و نظریهو این امر نشان

عدی و تلفیقی به عناصر فنی، بلاغی و فلسفی بُ ه نیازمند نگاه چندتحلیل ساختار قصیده در این دور نییونانی شکل گرفته است؛ بنابرا

خلدون، از جمله نحو، لغت، علم بیان، بلاغت و ادبیات، و به علوم زبانی نزد ابن« »است. افزون بر این، در مقاله 

دهد تحلیل شعر در این دوره بر پایه دانش گسترده زبانی و میهای او در زمینه نقد ادبی پرداخته شده است که نشان همچنین دیدگاه

 .گیردبلاغی شکل می

نزد ناقدان  دهیساختار قص رامونیمستقل پ یااندلس در مقاطع مختلف، تاکنون مطالعه ینقد ادب نهیمتعدد در زم یهابا وجود پژوهش

 یاصول و مبان قیشناخت دق رایز کند،یچندان م را دو قیتحق نیا تیاهم یپژوهش خلأ نیاحمر در اندلس منتشر نشده است. ایدوره بن

 یانیکمک شا یو جاهل یاندلس یهادهیقص انیم یادب یهاها و شباهتبه درک تفاوت تواندیدوره م نیخاص ا یشناسییباینقد و ز

ها و کند و تفاوت یاحمر را بررسیاز اندلس و دوره بن شیناقدان پ دگاهیو د دهیرو، پژوهش حاضر قصد دارد ساختار قص نیکند. از ا

 . دینما لیتحل یتقابل شعر یهااز نمونه ستفادهرا با ا یو جاهل یاندلس دهیقص یهاشباهت

احمر و شناسایی اصول و مبانی آنان در تحلیل و نقد سی نقد ادبی نزد ناقدان دوره بنیشناهدف اصلی این تحقیق بررسی زیبایی

های پیشین ادبی عربی و خلاقیت قصیده است. علاوه بر این، پژوهش نشان خواهد داد که چگونه ناقدان اندلسی با تلفیق تجربه ساختار

ای منسجم و هماهنگ تحلیل کنند، و چگونه معیارهای اند ساختار کلی قصیده و ارتباط میان اجزای آن را به گونهمحلی توانسته

 .کندها، نقش محوری در نقد آنها ایفا میو انسجام معنایی میان بیت شناختی، وزن و قافیه،زیبایی

ه، بررسی و تحلیل گذاری اجزای قصیدمطالعه حاضر همچنین بر آن است که نقش ذوق و سلیقه نقاد، به ویژه در انتخاب و ارزش

ز، وسط و پایان قصیده تفاوت قابل توجهی ها ذوقی بوده و ممکن است بین آغاطور که اشاره شد، بسیاری از داوریشود، زیرا همان

های اندلسی در ساختار و های شعر جاهلی و نوآوریکند درک عمیقی از تعامل میان سنتمشاهده شود. در نهایت، پژوهش تلاش می

 .دوره روشن نماید شناسی آنان را در تحولات ادبی اینمضمون قصیده ارائه دهد، و بدین ترتیب نقش ناقدان اندلسی و معیارهای زیبایی

این پژوهش از نظر علمی، ضمن استفاده از منابع کلاسیک و معاصر نقد ادبی، به بررسی پیوند میان فلسفه، بلاغت و شعر عربی در 

عربی ها و مناطق تواند برای بررسی آثار ادبی سایر دورهکند که میپردازد و مدلی تحلیلی برای مطالعه ساختار قصیده ارائه میاندلس می

 .نیز قابل استفاده باشد

 نقد و انواع آن در اندلس. 2

اعراب از زمانی که در اندلس مستقر شدند، بسیاری از نمادهای فکری، فرهنگی و ادبی مشرق عربی قدیم را با خود به همراه داشتند، 

 ای متمایز شکل گیرد. این تفاوت گونه اما طبیعت و محیط اندلس و تعامل با جوامع محلی موجب شد تا هویت فرهنگی و ادبی آنها به
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وسعت خیال، قدرت ادراک های شخصیتی افراد، همچون در برخورد با محیط جدید، تاریخ، جغرافیا و فرهنگ محلی، به همراه ویژگی

بالا و توجه به تاریخ اندلس و زندگی دانشمندان، نویسندگان و شاعران، به ایجاد یک سبک نقدی خاص در این منطقه منجر شد. یکی 

س ها نسبت به ادبیات اندلهای نقدی در اندلس، نقد دفاعی بود که در واکنش به فشار و نگاه تحقیرآمیز مشرقیترین جریاناز شاخص

کردند وجود خود را در عرصه شکل گرفت. ادیبان اندلسی با هدف تثبیت هویت خود و نشان دادن استقلال فکری و ادبی، تلاش می

ها اثبات کنند و از برچسب تقلید کورکورانه رهایی یابند. به همین دلیل، رد تقلید و دفاع از اصالت ادبیات اندلس، دو ادبی به مشرقی

 .رفتنداعی در این دوره به شمار میعنصر کلیدی نقد دف

کوشید ارزش ادبیات اندلس را در برابر « »بسام اشاره کرد که در کتاب توان به ابنناقدان این جریان میترین از جمله برجسته

های خویش هدایت سنت طولانی ادبیات مشرق تثبیت کند و ذوق ادیبان اندلسی را از تقلید کورکورانه به سوی ابتکار و اعتماد به توانایی

ی بلکه بر پایه معیارهای فنی، تحلیل نیز مشهود است؛ آنان نقد را نه بر اساس ذوق شخص و  رویکرد در آثار نماید. این 

 .ای علمی میان ادبیات مشرق و اندلس ارائه کنندکردند مقایسهدادند و تلاش میساختاری و ارزیابی صنایع بلاغی سامان می

حمدیس و امرؤالقیس است. در این مقایسه، ناقدان با تمرکز بر عناصر فنی های ابناندلسی، مقایسه میان بیتای از نقد دفاعی نمونه

اند. این نمونه، ی اسب برتر از نمونه جاهلی دانستهحمدیس را دربارهحرکت و ابتکار در ترکیب، بیت ابنشعر، همچون تصویرپردازی، 

بخشی و خودآگاهی فرهنگی نیز فنی، حامل پیام هویتشناسی و دهنده آن است که نقد دفاعی اندلسی علاوه بر تحلیل زیبایینشان

 .بوده است

های محلی را نیز در خود جای های بومی و خلاقیتبه طور کلی، نقد در اندلس با وجود تأثیرپذیری از سنت مشرق عربی، ویژگی

دفاعی، با تأکید بر استقلال فکری، تحلیل داد. نقد ای را نمایش میآمیزی میان تجربه ادبی گذشته و نوآوری منطقهداده بود و نوعی هم

داد که هم ارزش ادبیات خود را تثبیت کنند و هم معیارهای علمی فنی و ارزیابی دقیق صنایع شعری، به ادیبان اندلسی این امکان را می

 .شناختی جدیدی برای تحلیل شعر ارائه دهندو زیبایی

حمدیس ساختار رود. ابناز سطح تقلید فراتر می ی حسی تازه میان چشم و گوش اسب،این تصویر، مبتنی بر تشخیص و ایجاد رابطه

در « )»و با افزودن پویایی زمانی  گیری از صنعت اصلی را از بیت امرؤالقیس اقتباس کرده، اما با بهره

ان نیروی اسب نگری در تصویر آفریده است؛ امری که در بیت امرؤالقیس محدود به بی، افقی تازه از حرکت، انتظار و پیش«(ا»برابر 

 :است
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دهد شاعر ی صناعات است که نشان میگری نیست؛ نوعی بازخوانی فنی و مقایسهستایشترتیب، نقد اندلسی صرفاً تقلید یا بدین

تر خلق کند )القرالة، تر و زبانی خلاقانهاندلسی چگونه توانسته از الگوی شرقی فراتر رود و با افزودن ابتکارهای تصویری، معنایی گسترده

201۵ :۵3). 

 نقد دینی و اخلاقی. 3

در نقد عربی قدیم با ظهور اسلام آغاز شد و به عنوان معیاری در نقد در نظر گرفته شد و شعر دینی در مرتبه  معیار دینی و اخلاقی

گذار مدرسه نقدی اندلس بر ارتباط شعر با دین تأکید فراوان عنوان پایه حزم ظاهری بهرار گرفت. در دوره اندلس نیز ابنبالاترین اشعار ق

 .(۵۹)همان، داشت. البته لازم به ذکر است که ناقدان مشرق عربی بر خلاف ناقدان اندلس به جدایی بین شعر و اخلاق اعتقاد داشتند 

بسام است که در این زمینه مثالهای فراوانی نتوجه داشتند و از جمله آنها اب ناقدان اندلس در نقد شعر به بعد اخلاقی و دینی بسیار

 کند همانند اشعار السمیسر:منطقی است، اما از شریعت خارج است را رد می -کند. وی اشعاری که دارای معانی فلسفیذکر می

        توردنا فی ظلمةِ القبر                            لقد نَشَبْنا للحیاة الّتی

 أورطن فی شبه الأسر                          دمیا لیتنا لم نک من آ

 فما لنا نشرک فی الأمر                         إن کان قد أخرجه ذنبه

کند تا اخلاق خود بصیرتی برخوردار است و تلاش میاز بی بر تقلید، کند که وی علاوهبسام در نقد این اشعار السمیسر اشاره میابن

 (.674: 2 ،1۹7۹بسام، ابناینکه معنا و لفظ جدیدی در شعرش یافت شود )را نشر دهد بدون 

اند. بسام خارج از چهارچوب شریعت ارزیابی شدهطقی تمرکز دارند، اما از نظر ابناین اشعار بر موضوعاتی فلسفی و من ی:ابعاد اخلاق

 .های دینیما بدون پیوند مستقیم با آموزهبه عبارت دیگر، شاعر در تلاش برای تأمل در زندگی و سرنوشت انسان است، ا

ورزی فلسفی داشته باشد، در صورتی که با اصول اخلاقی و دهد که یک شعر حتی اگر اندیشهبسام نشان مینقد ابن ی:معیار دین

 .گذاری شعر استدر انتخاب و ارزش« هدف اخلاقی و دینی»دهنده اهمیت شود. این نشاندینی همسو نباشد، از اعتبار شعری کسر می

کند اخلاق خود را نشر بر تقلید، از بصیرت معنایی برخوردار نیست و تلاش می بسام معتقد است که شاعر علاوهابن: پیامد بلاغی

 زمانهم« خلق معنا و انتقال پیام اخلاقی»دهد که در نگاه نقد دینی اندلس، دهد، اما نه از طریق تولید معنا و لفظ نو. این نشان می

 .اهمیت دارد و تقلید صرف کافی نیست
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قابل توجه است. بسیاری از تصاویر  هادر نقد فنی شعر اندلس، تأثیر شاعران مشرق عربی در انتخاب مضامین و تصاویر شعری اندلسی

اند و نزد اکثر شاعران اندلسی ها به کار رفتهو موضوعات شعری مانند باران، شتر، اسب، جنگ و طبیعت، به طور مکرر در شروع قصیده

وب فرهنگی و کارگیری همان تصاویر در چارچدهنده الگوگیری از سنت مشرقی و همزمان نوآوری در بهحضور دارند. این امر نشان

دهی شود، زیرا توانایی شاعر در سازمانهای نقد محسوب میترین مؤلفهادبی اندلس است. بررسی ساختار قصیده و ترکیب فنی آن از مهم

 .دهدها و تصاویر زیبا، اهمیت و ارزش ادبی قصیده را افزایش میگیری از ترکیباجزاء شعری و بهره

های نحوی و بلاغی، تصاویر تشبیهی و استعاری، وزن عروضی و اجزاء فنی مانند الفاظ، ترکیب ای ازساختار قصیده شامل مجموعه

ها برای دهند. توانایی شاعر در حفظ توازن میان این اجزاء و استفاده از آنقافیه است که با هماهنگی و انسجام، اثر شعری را شکل می

فنی و خلاقیت اوست. به عنوان مثال، شاعر اندلسی ممکن است تصویر اسب یا شتر انتقال معنا و پیام اخلاقی یا دینی، نشانه مهارت 

ای به کار گیرد که هم زیبایی بصری ایجاد کند و هم مفهومی اخلاقی یا دینی منتقل کند که این ترکیب فنی و محتوایی، را به گونه

 .(72: 201۵آید )القرالة، گذاری در نقد اندلس به شمار میمعیار ارزش

شود، بلکه ارتباط آن با معیارهای اخلاقی و شناسی و تکنیک شعری محدود میبنابراین، نقد فنی در اندلس نه تنها به بررسی زیبایی

شود. کارگیری تصاویر، و توانایی او در بازآفرینی سنت مشرقی در بستر فرهنگی اندلس را نیز شامل میدینی، میزان خلاقیت شاعر در به

 .های فرهنگی و اخلاقی استدهد که موفقیت یک قصیده اندلسی، همزمان محصول تسلط فنی و رعایت ارزشان میتحلیل نشاین 

 قصیده و ساختار آن. 5

باره به معنای آنچه نیمه آن کامل شده باشد، گرفته شده است. فراء در این” قصید”از ” قصیده”در مورد تعریف قصیده آمده است که واژه 

شده است خاطر پر بودن ترک خورده و شکسته باشد، گرفته  یعنی آنچه مغز آن به” ”قصید از معتقد است که 

 .(23 :تا)بکّار، بی

 ترین مسائلی است که از همان ابتدا ذهن ناقدان را به خود مشغول داشته است و بهبرتری دادن یک قصیده بر دیگری یکی از مهم

ها در این برتری، قصیده دوره جاهلی بوده که توقع داشتند قصیده باید بر اساس همان روش قصیده و معیار اصلی آن رسد ملاکنظر می

کردند اولین چیزی که ناقدان در قصیده جاهلی مشاهده می»گوید: جاهلی سروده شود. احمد بدوی در مورد ساختار قصیده جاهلی می

گوید که شاعر در آن شکایت خود را هایی سخن میها و دامنهای از آثار، تپهقصیده با ذکر خاطرهو به آن توجه داشتند این بود که این 

کند تا خاطره کسانی که از آنجا کوچ کند و از دوست خود طلب ماندن در آنجا میبازگو و شروع به گریه بر این آثار از بین رفته می

گوید و شوق دیدار و درد جدایی، وصف سفر و بیداری و مدح دوستش ایام جوانی می اند برایش تداعی گردد، آنگاه درباره غزل وکرده

 .(2۹6 :1۹۹6)احمد بدوی، « گوید تا بتواند از او جایزه خود را بگیردمی
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« منهاج»ها حازم قرطاجنی است که در کتاب در اندلس نیز این موضوع ذهن بسیاری از ناقدان را به خود مشغول کرد. از جمله آن

 آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است. وی معتقد است قصیده باید ساختاری پیوسته داشته باشد و اجزای آن منظم و مرتب در کنار

شود مگر اینکه بافتی گاه زیبا نمینظر متناسب و در برگیرنده آن باشند. ساختار قصیده هیچرار گرفته باشند و با معانی موردیکدیگر ق

نظر باشد. اگر قصیده مشتمل بر چند گار بوده و هماهنگ با معانی موردهای الفاظ با یکدیگر ساززیبا و منظم داشته باشد و ترکیب

خوبی و زیرکی از فصلی به فصل دیگر و از مضامین مختلف عبور کند تا تنافر معنایی رخ ندهد )قرطاجنی،  اعر باید بهمضمون باشد، ش

1۹66: 287). 

شعر، کلام مفصل و مقطعّی است که دارای وزن واحد و یکسان در حرف آخر »گوید: خلدون نیز درباره شعر و ساختار قصیده میابن

شود. تمام کلام از ابتدا تا شوند و حرف آخر که یک حرف واحد است، روی نامیده میها بیت نامیده میمقطعاست که هر کدام از این 

های مختلفی چون رثا، مدح یا... را در بر تنهایی کلامی مستقل است و مضمون شود و هر بیت در این ترکیب بهانتها قصیده نامیده می

به مضمون دیگر باید معانی مضمون اول را فراهم کند تا با دیگری تناسب داشته باشد و  گیرد و شاعر برای خروج از یک مضمونمی

خلدون، )ابن« وزن به وزن دیگر دوری کندها خودداری کند و قصیده را بر یک وزن واحد بسراید و از خارج شدن از یک از تنافر بین آن

1۹77: 12۹۹). 

های مهم میان ناقدان اندلس و نقد گذشته این است که نقد پیشین بیشتر یکی از تفاوتشود که ها مشخص میبا توجه به این دیدگاه

ها به کل ساختار قصیده توجه کردند. در گذشته با تعابیری مانند: اغزل بیت، امدح بیت، تمرکز داشت، در حالی که اندلسی« بیت»بر 

دانستند؛ به این معنا می« تضمین»یک عیب هنری و تحت عنوان  شدیم و حتی اتصال بیت به بیت دیگر رااهجی بیت و... مواجه می

یا استقلال هر بیت از « وحدت بیت»ترین معیار آنان در انتخاب شعر زیبا، که هر بیت باید از حیث معنا و استقلال کامل باشد. مهم

 .(1۵۹ :1420دیگر ابیات بود )مقداد، 

کارگیری معانی و تصاویر شعری همچون باران، شتر،  میزان خلاقیت شاعر در بهبه طور کلی، بررسی ساختار قصیده، ترکیب فنی و 

دهنده تعامل و الهام کنند، بلکه نشانای دارد. این عناصر نه تنها زیبایی فنی قصیده را تعیین میاسب و جنگ در اندلس، اهمیت ویژه

 .(72 :201۵و اخلاقی است )القرالة،  های بومیاندلسی از میراث مشرقی و تطبیق آن با نگرشگرفتن شاعران 

 مطلع قصیده. 6

رسد شود و به نظر میهای قصاید جاهلی تعبیری جمعی است که از طریق فهم طبیعت اجتماعی جامعه آن دوران ممکن میمقدمه

از طریق آنها به اوضاع کند و شاید لحظه توقف بر اطلال و دمن شاعران یکی از نوادر روشنی باشد که عد فردی شاعر تجاوز میاز بُ

 (.118: 1۹80بریم )الیوسف، ی پی میجامعه جاهل
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طف فردی شاعر است بلکه یک ابزار اجتماعی برای بازنمایی دهد که مقدمه قصیده نه تنها فضایی برای بیان عوااین نگاه نشان می

شعر « متن اجتماعی»و « زمینه فرهنگیپیش»رود. از این منظر، مقدمه قصیده در حکم های جامعه جاهلی به کار میشرایط و ارزش

 .کنداطب ایجاد میکند، جایی که شاعر با استفاده از یادآوری مناظر و خاطرات مشترک، همخوانی عاطفی با مخعمل می

باشد آید؛ به نحوی که همانند مقدمه شعر مشرقی میمقدمه قصیده در شعر اندلسی یکی از اجزاء مهم در ساختار قصیده به شمار می

و شاعران اندلسی به تقلید از شاعران آن دوران، قصیده خود را از نظر اسلوب و مضمون با وصف اطلال، غزل، سفر، وصف پیری و 

های بومی خود را نیز بدان اند، اما با تمام این اوصاف، شرایط محیطی و ویژگیجوانی و همچنین توصیف شب شروع کرده گریه بر

 .(80: 201۵اند )القرالة، افزوده

دهنده یک روند ترکیب شده است. این نشان« تطبیق بومی»در شعر اندلسی، تقلید از مشرق نه تنها تکرار ظاهری است بلکه با 

سازد تا هم سنت را زنده نگه دارد و هم به نیازهای معنایی و محیطی جامعه اندلسی پاسخ دهد. این انه است که شاعر را قادر میخلاق

 .امر به ویژه در تغییرات جزئی تصاویر طبیعی و رویدادهای بومی قابل مشاهده است

اند و حتی از شاعران خواسته شده است تمام تلاش شتهدر مورد مطلع قصیده گفته شده است که ناقدان به مطلع توجه بسیاری دا

اند و در صورت ضعیف بودن، خواننده از ادامه خود را برای زیبایی آن به خرج دهند، چرا که از تأثیر آن بر درون خواننده کاملاً آگاه بوده

ف، نیکو و تازه باشد، زیرا باعث آگاهی و های مطلع آن است که زیبا، ظریترین ویژگی(. از مهم2۹7شود )همان، قصیده منصرف می

مطابقت کلام »ای باشد که خواننده را به گوش دادن دعوت کند و مطابق قاعده مشهور گونهشود. همچنین باید بهبیداری مخاطب می

 .(206-204تا: ر، بیهای مشابه آنان بهره گیرد )بکّاباشد، شاعر قصیده جاهلی را الگوی خود قرار دهد و از مطلع« با مقتضای حال

دارد. علاوه بر زیبایی ظاهری، مطلع باید سطحی « کننده و راهنمای معناییجذب»دهد که مطلع قصیده نقش این دیدگاه نشان می

تطابق با »و « انسجام معنایی»تری از مضمون قصیده برسد. این امر اهمیت از معنا و اخلاق را منتقل کند تا مخاطب به درک عمیق

 .دهنده حس مسئولیت شاعر در قبال مخاطب استسازد و بازتابرا برجسته می« ی حالمقتضا

دانند، زیرا اولاً مطلع اولین بیتی است که مخاطب اند و آن را در صنعت شعر بهترین میناقدان قدیم بر مطلع بسیار تأکید کرده

حال مخاطب شروع شود. بر اساس این دو نکته، ناقدان مطلع قصاید شنود و ثانیاً بر اساس قاعده بلاغی باید سخن ابتدائی مطابق با می

عنوان مثال، ها بر اساس سنت گذشتگان باشد. بهاند که مطلعاند و خواستار آن بودهبسیاری از شاعران را تحسین کرده یا معیوب شمرده

گویداین مطلع از بحتری میآمدی درباره 

(3۹8: 1۹8۹آمدی، )
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اند که مطلع باید هم جلوه نکته توجه داشته در قصیده است. ناقدان به این« تنظیم لحن و انسجام اولیه»این تحسین بیانگر اهمیت 

 .ادبی و هم یک چارچوب معنایی قوی ایجاد کند تا بقای اثر را در ذهن مخاطب تضمین نماید

اند این است که بیت مطلع باید فخیم و با ابهت باشد، از پیچیدگی احمر برای مطلع آوردهاز جمله شروطی که ناقدان قبل از دوره بنی

احمر، ناقدانی مانند حازم قرطاجنی روح نباشد و از مسائل نحوی دور باشد. اما در دوره بنیوی به دور باشد، خشک و بیلفظی و معن

 :دانستندها را در موارد زیر میپیرامون بیت مطلع، بهترین

 :دو بیت اول و دوم باید با هم متناسب باشند، مانند این بیت متنبی .1

 :مطلعی که دو مصراع آن با هم متناسب باشند، مانند این بیت متنبی .2

 :نیاز باشد، مانند این بیت امرؤالقیسبیمصراع اول باید در کمال نیکویی باشد بدون اینکه از دومی  .3

کند. این نکته در قصیده معرفی می« تعادل بصری و معنایی»ها را به مثابه توان گفت که حازم، توجه به نسبت مصراعدر اینجا می

 .انتقال پیام و تأثیرگذاری مطلع بر مخاطب تأکید داردفنی، نه تنها بر زیبایی شعر بلکه بر قدرت 

عنوان مثال، اگر موضوع شعر در رابطه با فخر است، همچنین از منظر حازم مطلع قصیده باید متناسب با موضوع شعری شاعر باشد. به

از معانی، سبک و الفاظ ساده و نرم شاعر باید از کلمات، معانی و سبکی استفاده کند که فخامت داشته باشد؛ اگر موضوع نسیب باشد، 

 .(310: 201۵استفاده کند. همچنین مطلع باید مخاطب را آگاه و متأثر کرده و حالت تعجب و حیرت در او ایجاد کند )القرالة، 

 :کنداند، حازم به مطلع نابغه ذبیانی و اوس بن حجر اشاره میکار رفتههای زیبا که در قصاید عربی بهاز نمونه مطلع

(43: 1۹76نابغه، )

(۵3: 1۹60اوس، )
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ها و هایی همچون ایستادن بر اطلال، دمن و یادآوری خاطرات گذشته و گریه بر آنها با مضموناین تقلیدها معمولاً در آغاز قصیده

ها خود از مشرقیهای شعری اند تا در مضمونسپس انتقال به سوی نسیب و موضوع اصلی قصیده است. شاعران اندلس نیز تلاش کرده

 :گویداش در حسن تخلص و انتقال به معنی و موضوع اصلی میشهید اندلسی در مورد توانایی تقلید کنند. ابن

(82د، یابن شه)

صورت گرفته است. او از اصول ایستادن « ایعنایی و آرایهانسجام م»دهد که تقلید نه صرفاً از نظر فرم بلکه در ابن شهید نشان می

 .و خلاقیت اندلسی را ارائه کرده است بر آثار و گریه بر خاطرات برای انتقال نسیب بهره برده و با این کار، ترکیبی از سنت جاهلی

نقد جدید این نوع تأثیرپذیری در شعر بین شاعران عصرهای دور، بهترین نوع تأثیر برشمرده شده است، زیرا ناقدان علاقه مشترک 

هر دو متن تعیین اند. این علاقه و ارتباط با ویژگی حضور مشترک )حضور یک متن در متنی دیگر( در بین دو متن شعری را بیان کرده

اند که همان متن تخیلی است اشاره کرده« تخییل»شود و برخی ناقدان به وجود یک متن در سایر متون با ویژگی مهمی به نام می

 .(130: 1۹88)البقاعی، 

را شکل  کند که هم زیبایی و هم انسجام معنایی و اخلاقی شعرعمل می« قاب اولیه قصیده»در مجموع، مطلع قصیده به مثابه 

دهنده یک رابطه پیچیده دهنده تأثیر عمیق نقد فنی و معیارهای اخلاقی و دینی بر ساختار شعر است و انعکاسدهد. این مرحله، نشانمی

 .میان تقلید سنتی، خلاقیت شاعر و پاسخ به مخاطب است

 . حسن تخلص6-1

هستند، ناقدان توجه زیادی به موضوع تخلص دارند که شاعران که قصاید عربی دارای موضوعات مختلف با اهداف متفاوتی از آنجایی

ای ها کاملاً احساس شود و رخنهبه هنگام خارج شدن از یک بخش به بخشی دیگر دقت کامل به خرج دهند و پیوستگی بین بخش

حسن تخلص دلالت بر باهوشی، طور خاصی توجه شد. همین دلیل به رهایی از مقدمه به سمت هدف اصلی بهها ایجاد نشود. بهمیان آن

 .زیرکی و توانایی شاعر دارد

دهنده توانایی شاعر در ایجاد پیوستگی معنایی و ظرافت ادبی است. این مهارت به حسن تخلص به مثابه یک فن فنی و ادبی، نشان

تغییر موضوع ناگهانی یا آشفته به  دهد که خواننده را به آرامی از یک مضمون به مضمون دیگر هدایت کند، بدون اینکهشاعر اجازه می

 ت.معانی مختلف در قالبی هماهنگ اس نظر برسد. در واقع، حسن تخلص بیانگر تسلط شاعر بر انسجام کلی قصیده و ترکیب
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ت که تخلصی زیبا داشته باشد و شاعر در آن از بهترین شعر آن اس»گونه آورده است که: رشیق نیز در تعریف حسن تخلص اینابن

برگردد است  کار گیرد، سپس به همان معنایی که قبلاً بودهیک معنی به معنایی دیگر انتقال یابد و معنی اول را در معنایی دیگر به

 .(238: 1۹81)قیروانی، 

تواند و توانایی بازگشت به نقطه شروع است؛ یعنی شاعر می« چندلایه بودن معنا»دهد که حسن تخلص نیازمند این تعریف نشان می

ند. این حرکت با استفاده از یک معنا به معناهای دیگر حرکت کند و دوباره به همان معنا بازگردد، بدون آنکه انسجام کلی شعر آسیب ببی

رضایت »و هم « تعجب»کند که در آن هم شناختی و هیجانی برای مخاطب ایجاد میچندگانه، علاوه بر جنبه فنی، یک تجربه زیبایی

 .شودحاصل می« معنایی

ه انسجام و بافتی واسط نحوی که به سوی مدح ببرد به ای زیرکانه بهگونه شاعر باید کلام خود را از آنچه مانند نسیب گفته است به

گرنه  ترین ویژگی آن این است که مرتبط به ماقبل خود باشد وکه میان آن دو وجود دارد، مخاطب متوجه این انتقال نشود. از مهم

 .(310-308: 1۹۹6شود )احمد بدوی، اقتضاب محسوب می

صورت آشکار یا اجباری باشد، بلکه باید مخاطب است. انتقال از نسیب به مدح نباید به « آمادگی ذهنی مخاطب»نکته مهم در اینجا 

و ایجاد جریان « روند روایت شعری»دهنده مهارت شاعر در مدیریت به صورت ناخودآگاه با تغییر مضمون همراه شود. این فرآیند نشان

ک حالت درونی به حالتی گونه بیان نمود که آماده کردن مخاطب برای خارج شدن از یتوان اینپس تخلص را می .طبیعی معنایی است

 .دیگر بدون اینکه فهم آن آسان باشد

است؛ یعنی شعر باید هم قابل درک باشد و هم دارای « ظرافت معنایی»و « شفافیت»دهنده اهمیت توازن بین این تعریف نشان

تخلص را به یک شاخص  های معنایی نهان که درک کامل آن نیازمند دقت و توجه مخاطب است. این همان چیزی است که حسنلایه

 .کنداصلی توانایی شاعر در شعر کلاسیک تبدیل می

باره لای قصیده است. حازم در ایناز نکات مورد توجه حازم در نقد قصیده، بحث انتقال شاعر از یک موضوع به موضوع دیگر در لابه

لطافتی خاص از موضوع اول وارد موضوع دوم نظر است و شاعر با موضوع به موضوعی دیگر گاهی مورد انتقال از یک»گوید: می

گونه شود و هدف از ذکر کلام در موضوع اول دلیلی برای ذکر موضوع دوم نیست و یا اینکه انتقال از موضوع اول به دوم بدون هیچمی

ای تدریج و با گونه بهرود. نوع اولی که چینی است و این انتقال یک امر بدیهی است و با نرمی و لطافت به موضوع دیگر میمقدمه

میده نا” استطراد”کار نرفته است، گونه تدریج و التفاتی بهو گونه دوم که هیچ” تخلص”التفات صورت گرفته است نزد علمای بلاغت، 

 (.31۹: 1۹66شود )قرطاجنی، می
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دهنده این است که حسن تخلص تنها یک تکنیک انتقال معنایی نیست، بلکه یک اصل ساختاری برای حفظ انسجام بیان حازم نشان

دهد که تفاوت میان انتقال هدفمند و انتقال تصادفی یا نشان می« استطراد»و « تخلص»بندی او بین تقسیمو لطافت روایت است. 

 .غیرمنسجم، در زیبایی و تاثیرگذاری شعر بسیار مهم است

یگر منتقل که از معنایی به معنای دگوید شاعر زمانیشمار آورده است و میحازم در مورد حسن تخلص، التفات را نیز جزء تخلص به

شود، حال این انتقال با این هدف باشد که سخن اول سببی برای سخن دوم باشد یا اینکه بدون منظور باشد که در صورت دوم، می

 .شودالتفات نامیده می

جاد سازد. التفات، زمانی موفق است که انتقال بدون ایتوسط شاعر را برجسته می« کنترل هوشمندانه معنایی»این نکته، اهمیت 

ها و تأثیر روانشناختی بر دهنده تسلط شاعر بر رابطه بین معانی، ساختار بیتآشفتگی یا پارادوکس معنایی انجام شود. این مهارت نشان

 .مخاطب است

آورد و دو روش شمار میفرق حازم با دیگر ناقدان در مورد حسن تخلص این است که حازم، التفات و استطراد را نیز جزء تخلص به

گونه کند: روش اول اینکه شاعر از یک معنا به معنای دیگر با زیرکی منتقل شود و یا اینکه انتقال بدون هیچا برای تخلص بیان میر

: 1420گیرد و بهترین تخلص آن است که در قافیه صورت گیرد )مقداد، آگاهی باشد. تخلص در بیت، مصرع و یا در دو بیت صورت می

176). 

شود دهنده هماهنگی کامل بین فرم و معناست. این هماهنگی باعث میتخلص که در قافیه نیز منعکس شود، نشانبهترین نوع حسن 

انتقال معنایی نه تنها روان باشد بلکه زیبایی ساختاری و صوتی نیز در شعر حفظ شود. از این منظر، حسن تخلص هم به جنبه فنی و 

 .عنوان شاخصی برای ارزیابی مهارت شاعر مورد استفاده قرار گیردد بهتوانشناختی شعر مرتبط است و میهم زیبایی

 . حسن مقطع6-2

های آن نیز این است که متناسب با توجه به پایان قصیده کمتر از مطلع نیست، چرا که مورد توجه شنونده و خواننده است و از ویژگی

معناترین در مورد مضمون  آن زیبا و ساده باشد، نیکوترین ابیات و پر مضمون باشد، شاد در مدح، تهنیت و غمگین در رثا و تعزیه، لفظ

 .(22۹-230 تا:بی المثل باشد )بکّار،باشد، در برگیرنده حکمت یا ضرب

بندی موفق کند. از منظر روانشناسی ادبی، پایاندر ذهن و حافظه مخاطب عمل می« اثر آخرین»مقطع قصیده به عنوان : تحلیل

ا حتی سطح یای است که اهمیت مقطع را همضایت، شگفتی یا تأمل عمیق را در مخاطب ایجاد کند، و این همان نکتهتواند حس رمی

 د.دهبالاتر از مطلع قرار می
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اند؛ چرا مقطع قصیده یکی دیگر از اجزای قصیده است که اهمیت آن کمتر از مطلع قصیده نیست و ناقدان بسیار بدان توجه داشته

ماند و بسیاری به حفظ آن تمایل دارند. ها و اذهان باقی میکه مقطع قصیده تنها خاطره شیرینی است که در پایان هر شعری در گوش

اند که قصیده خود را خوب به پایان برسانند. با بررسی موضوع، این نکته حاصل لیل بسیاری از ناقدان بر شاعر واجب دانستهبه همین د

توان آنها را مختص این های گذشته در این زمینه صورت گرفته است و میخواهد شد که در این دوره تحولات بسیاری به نسبت دوره

 .دوره دانست

های اخلاقی، فلسفی یا بندی کند بلکه باید توانایی خود در ارائه گزارهر مقطع، شاعر نه تنها باید مضمون را جمعد: تحلیل تکمیلی

شناختی، جنبه آموزشی و اخلاقی نیز داشته باشد و نقش شود مقطع علاوه بر جنبه زیباییآموزنده را نیز نشان دهد. این امر باعث می

 .ر مخاطب برجسته شودآن در ایجاد اثرگذاری پایدار ب

کار بردن کلام زشت اجتناب گردد، حازم قرطاجنی معتقد است در آخر قصیده باید بهترین آنچه در قصیده آمده است، آورده شود، از به

معانی رود، استفاده شود و یا از کار میخاتمه قصیده متناسب با مضمون قصیده باشد و بهتر است از معانی شاد که در مدح و تهنیت به

کار گرفته شده ساده و شود، کمک بگیرد و خاتمه متناسب با موضوع قصیده باشد. لفظ بهکننده که در تعزیه و رثا استفاده میناراحت

 دست آورد )قرطاجنی،زیبا باشد، چرا که خواننده در هنگام رسیدن به مقطع کلام دست خالی است و باید از مقطع کلام چیزی را به

1۹66: 28۵). 

بندی کند، بلکه باید قدرت شاعر در انتخاب دقیق کلمات و دهد که مقطع نه تنها باید مضمون را جمعبیان حازم نشان می: تحلیل

تواند اثر شعر را در ذهن مخاطب کند که میتبدیل می« نماد ادبی»ساختار روان و زیبا را نیز نمایان سازد. این ویژگی، مقطع را به یک 

 .ش هنری کل قصیده را بالا ببردتثبیت کند و ارز

اما نظر رندی درباره مقطع قصیده تعیین شروطی برای بهتر شدن آن است که معتقد است برای اینکه مقطع قصیده پایانی زیبا داشته 

قبل خود را توضیح باید خبر از پایان یافتن کلام را به گوش برساند و در نهایت کمال و نظم باشد و همانند تفسیر یا تمثیلی که ما»باشد 

 .(۵۹ :تا)رندی، بی« دهد به پایان برسدمی

ای باشد که مخاطب به طور ناخودآگاه متوجه اشاره دارد؛ یعنی مقطع باید به گونه« گذاری پایاننشانه»نظر رندی به اهمیت : تحلیل

های ادبی همخوانی شناختی در دریافت متنپایان شعر شود و حس کامل بودن و نظم را دریافت کند. این نکته با اصول روانشناسی 

 .شودبندی مشخص باعث تثبیت معنا و افزایش رضایت مخاطب میدارد، زیرا پایان

عنوان  ترین تفاوت بین ناقدان این دوره در مورد ساختار قصیده این باشد که ناقدان این دوره به بیت بهرسد مهمنظر می بنابراین به

عنوان یک اصل کلی که تمامی اجزاء آن با یکدیگر در ارتباط  جه داشتند و بیشتر به ساختار کلی قصیده بهیک واحد مستقل کمتر تو

 عنوان یک جزء در هم آمیخته مورد نقد و بررسی قرار دهند و اگر  کردند و مطلع، مقطع، اقتضاب و... را همگی بههستند، توجه می
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کند نشان از انفصال و جدایی در قصیده نیست، بلکه تک اجزاء قصیده را بررسی میشود که ناقدی مانند حازم قرطاجنی تکمشاهده می

ها ی قصیده ایجاد کند. ناقدان این دوره بر ارتباط بین ابیات و حتی مصرعرسد سعی داشته است تا نوعی ارتباط بین اجزابه نظر می

ها، مرتبط با مضمون قصیده باشند. های آغاز، پایان و تخلصها از لحاظ معنا و لفظ هماهنگی باشد و معنای بیتتأکید دارند تا بین آن

کلی یا به عبارتی به قلمداد کل پیکره قصیده به عنوان یک جزء، عنوان یک ساختار  توان گفت تأکید بر وحدت قصیده بهعبارتی می به

 .دانندها قصیده را یک واحد مستقل میشمردند آنخلاف ناقدان گذشته که هر بیت را یک واحد مستقل برمی دارند و بر

عنوان یک کل منسجم و ارگانیک  دهنده تکامل نقد ادبی است؛ به طوری که اکنون قصیده بهاین تغییر نگرش نشان :تحلیل تکمیلی

 اثر کلیت خدمت در -قتضابا حتی و تخلص چه مقطع، چه مطلع، چه -یدهد تا هر عنصر شعرشود. این نگرش اجازه میدیده می

 معنوی اخلاقی، مفاهیم انتقال شودمی باعث رویکرد این علاوه، به. یابد افزایش مخاطب بر شعر اثرگذاری و هماهنگی زیبایی، و باشد

 .دشو تلقی پیوسته و جامع روایت یک بلکه مستقل ابیات از ایمجموعه تنها نه قصیده و شود تقویت شعر کل در شناختیزیبایی و

 های شعریتقابل. 7

معنا نیست های جاهلی بودند. البته این بدین همانگونه که پیش از این اشاره شد قصاید دوره اندلس غالباً برگرفته و تقلیدی از قصیده

گونه نوآوری و خلاقیتی در این زمینه نداشتند، که شاعران اندلس تنها مقلدانی بودند که دوره جاهلی را الگوی خود قرار دادند و هیچ

 .اندبلکه توانایی شعری خود را در شعر بروز داده

بازآفرینی فرهنگی بوده است. یعنی شاعر اندلسی  دهد که ادبیات اندلس نه صرفاً تقلید بلکه یک فرایند خلاقانه واین نکته نشان می

برده، اما در عین حال پاسخ به محیط، فرهنگ با الگوگیری از گذشته، توانسته سبک خاص خود را شکل دهد و از عناصر مشرقی بهره

 .های جامعه اندلس را نیز در شعر خود منعکس کندو واقعیت

شهید، انتخاب ز شاعران معروف اندلس با نام ابنه دوره اندلس با قصیده جاهلی یکی اهای شعری در قصیدبرای نشان دادن این تقابل

شهید در سه قصیده از قصاید خود به راه شاعران قدیمی رفته است و به معارضه با شاعران شود. ابنو تحلیل آن پرداخته می و به بررسی

هارت ادبی خود در تلاش بوده تا بتواند از رقیبان هم عصر خود پیشی مشهور ادب عربی پرداخته است و برای نشان دادن توانایی و م

 .بگیرد

گذارد بلکه به مخاطب نیز امکان معارضه شعری، به عنوان یک روش نقد درونی و رقابتی، نه تنها توانایی فنی شاعر را به نمایش می

درک کند. این روش در اندلس اهمیت بیشتری یافت، زیرا  های ادبی در مقایسه با الگوهای کلاسیک راها و نوآوریدهد تا تفاوتمی

های محلی، توانست ترکیبی گیری از ویژگیمحیط فرهنگی و سیاسی این منطقه با دیگر نقاط جهان عرب تفاوت داشت و شاعر با بهره

 د.از سنت و نوآوری ارائه ده
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شهید از شاعران اندلسی است که به شاعر حافظ وی از قصیده امروالقیس است. ابن شهید اقتباسهای شعری ابناز نمونه معارضه

، گریه و یاد خاطرات گذشته ایستادن بر اطلال، دمناسلوب شاعران قدیم عرب در قصیده عربی مشهور است و در شروع قصاید خود 

شهید، گیرد )ابنکار می کند و فکر، خیال و تعبیر شاعران قدیم را در شعر خود بهدهد، از الفاظ و معانی آنها استفاده مینظر قرار میرا مد

2010 :40). 

ها را با تجربه ن و تصویرپردازی کلاسیک بهره برده و آنشهید علاوه بر حفظ سنت، از مفاهیم نمادیدهد که ابناین شیوه نشان می

های اندلسی، بیانگر تلفیق سنت و زیست فرهنگی خود ترکیب کرده است. حضور تصاویر قدیمی مانند اطلال و دمن، در کنار نوآوری

 .مدرنیته در شعر این دوره است

هایی در آنها ایجاد کرده و تنها به تقلید صرف اکتفا نکرده است. از یشهید از مقدمات آغازین قصاید جاهلی تأثیر پذیرفته و نوآورابن

اش را با ذکر دیار سازد. او قصیدهاش را بنا میشهید همانند امروالقیس و سایر شاعران قدیم چارچوب قصیدهساختار اسلوبی نیز ابننظر 

رساند و البته تفاوت بین دو قصیده در تجربه مدح به پایان می شود و آن را باکند و بعد از آن به فخر و سپس غزل منتقل میشروع می

 .شخصی شاعر و توانایی بیان آنها وجود دارد

کارگیری تجربه و محیط اندلسی، حس نوآوری  شهید با حفظ ساختار سنتی قصیده جاهلی، توانسته با بهتوان گفت که ابندر اینجا می

پذیری شاعر در مواجهه دهنده تسلط او بر اصول فنی شعر و در عین حال، انعطافد. این نشانو خلاقیت را در روایت شعر خود تزریق کن

 .با مخاطب و محیط است

شهید از قصیده امروالقیس که در وصف حال خود بعد از بین رفتن مُلک پادشاهی و دوستانش و طلب کمک از پادشاهی بیزانطه، ابن

 .شوده امروالقیس با این مطلع آغاز میکند این قصیدسروده شده است، تقلید می

کند و ای غزلی آغاز میهای مختلف تقسیم کرده است و آن را با مقدمهبیت دارد و شاعر، آن را به قطعه 60این قصیده در حدود 

 گوید:میکند و این چنین کوچ همسایگان را وصف می

-331: 1۹8۹)امروالقیس، 

336)

 پردازد.های آن با شتر، و یادآوری اماکن گوناگون میبعد از وصف کوچ به توصیف سفر و سختی
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(340: 1۹8۹)امروالقیس، 

 کند:گونه بیان میدهد که اینقسمت سوم قصیده امرولقیس را فخر تشکیل می

(340: 1۹8۹)امروالقیس، 

 سراید:ای در معارضه با این قصیده امروالقیس، چنین میشهید نیز در قصیدهابن

با این تفاوت که در این شعر  کند. امااش را با ذکر دیار، گریه و ایستادن بر آنها شروع و بر منازل سلیمی ناله میشهید قصیدهابن

گوید که نشان از های سرسبز میهای تمدن اندلس آشکار است و از قصرهای مرتفع، منازل و باغشهید، تجربه فنی شاعر و نشانهابن

 باشد.هایی از نوآوری در اسلوبی جدید به همراه واژگان نو میشهید از مقدمات تقلیدی جاهلی به همراه نمونهثیر ابنتأ

 دهد.اش را تشکیل میپردازد که قسمت اعظم قصیدهشهید در قصیده خود به فخر میبعد از مقدمه ابن

(108 :تاشهید، بی)ابن

گوید و در نهایت برد، سپس غزل میکند و بعد از آن شعر را به سمت فخر میشهید مانند امروالقیس قصیده را با ذکر دیار آغاز میابن

کند که همان ساختار فنی شعر جاهلی است، جز اینکه اختلاف دو شاعر تنها در تجربه شخصی و قدرت بیان آنها مدح ختم می آن را به

کند و زبانش متناسب با مضمون قصیده است و آنها را در ترکیبها شهید از الفاظ ساده و به دور از الفاظ وحشی استفاده میباشد. ابنمی

القیس، نام لیلی را به عنوان محبوب بر کند و به تقلید از امروگیرد. البته گاهی از الفاظ قدیمی استفاده میمیکار و تصاویر آشنا به

 گزیند.می
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شهید با شود؛ شاعران اندلسی مانند ابنمیوضوح مشاهده  های شعری میان شاعر و الگوهای جاهلی بهقصاید دوره اندلس، تقابلدر 

ها و انتقال به موضوعات فخر، های سنتی جاهلی شامل ایستادن بر اطلال، یادآوری خاطرات گذشته، گریه بر آنگیری از مطلعبهره

دهنده تقلید از اسلوب و ها نه تنها نشانارتباطی میان گذشته و تجربه معاصر خود ایجاد کنند. این تقابل اندغزل و مدح، تلاش کرده

عنوان  های قدیم است، بلکه انعکاس خلاقیت شاعر اندلسی در تطبیق این الگوها با محیط، فرهنگ و تمدن خود نیز هست. بهمضمون

های اندلس و کند، اما با نوآوری در انتخاب تصاویر، توصیف قصرها و باغرا حفظ میشهید همان ساختار کلی امروالقیس مثال، ابن

صورت ترکیبی از احترام به  ها در این دوره به، تقابلنیسازد؛ بنابراکارگیری واژگان جدید، تفاوت فنی و محتوایی خود را برجسته میبه

ندی به قالب جاهلی و بروز تجربه و سبک شخصی خود را به نمایش کند؛ شاعر همزمان پایبسنت و خلاقیت فردی نمود پیدا می

 د.کننوآوری شاعر اندلسی را درک میکند و هم تازگی و ای که مخاطب هم پیوند تاریخی با شعر قدیم احساس میگونهگذارد، بهمی
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اند ناقدان از همان ابتدا توجه بسیاری به ساختار قصیده مطلع، مقدمه، مخلص و مقطع داشته دهد کهپیرامون نقد قصیده نتایج نشان می

گرفتند که بتوانند شعر یا شاعری را بر دیگری برتری دهند. آنها تک تک اجزا را کدام از آنها معیارها و شروطی در نظر می و برای هر

ها از لحاظ معنا و لفظ هماهنگی بین آنتا  ها تأکید دارندبر ارتباط بین ابیات و حتی مصرعکردند. بر اساس نقد ذاتی و ذوقی بررسی می

د. البته لازم به ذکر است که بهترین بودن همه اینها منوط ها، مرتبط با مضمون قصیده باشهای آغاز، پایان و تخلصباشد و معنای بیت

به همراه ارتباط تنگاتنگ  کلی ساختار عنوان یک تأکید بر وحدت قصیده به آنها به ارتباط منظم با سایر اجزای قصیده است نه جداگانه.

اند و قصایدشان شاعران در ساختار فنی قصایدشان به راه شاعران قدیم جاهلی رفتهاما پیرامون قصاید اندلسی  .دارند ناپذیر اجزاو جدائی

و  را متناسب با قصیده آنها ساختند و در اسلوب، الفاظ، ترکیب و تصاویر از آنها تقلید کردند. الفاظ آنها نسبت به قدما قریب و آشنا است

کند شب و زن برای عموم آشناتر است. البته شاعر اندلسی چندان خود را مقید محض به شعر قدیم نمی تصاویرشان از قبیل اسب، شتر،

طور کلی  کند. بههای تمدن جدید در شعرش نمود پیدا میسازد و نشانهو توانایی نوآوری و خلاقیت خود را در کنار تقلید، آشکار می

 کند.حفظ کرده است، البته در این بین افکار و ابداعات خود را در قصیده بیان میتوان گفت شاعر اندلسی قالب قصیده قدیم را می

کنند. بر خلاف در مورد ساختار قصیده برخلاف ناقدان که به بیت مستقل توجه داشتند به هیئت کلی قصیده توجه می احمرناقدان بنی

نگرند. دهند به تصویر شعری به عنوان رکن اساسی میدر مرتبه اول قرار می و کننده ارزش شعرتعیین عاملکه موسیقی را  کسانی

های طبیعی و اصطلاحات نقدی آنان متأثر از پدیده دانندمیعامل برتری دانستن شعر یا شاعر بر دیگری  رازیبایی فنی و هنری در شعر 

 استمحیط اندلس 
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